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شــهوت  چــز  همــه  در  انســان ها  مــا  »منصــوره، 
کــه  البتــه  برســیم.  اوج  بــه  می خواهیــم  و  داریــم 
اســت.  ک  خطرنــا مســائل  بعــضی  در  شــهوت 

این قــدر  حالــم  می دونســتی  کجــا  از  »تــو  گفــت: 
تعریــف  برایــش  بخــورم«  شــکلات  بایــد  و  بــده 
کــردم کــه می شناســمش؛ خیلــی خوشــش آمــد 
کــه حواســم بــوده. بالاخــره بعــد ماه هــا زحمــت، 
ــی  ــتر اردلان، ارفع ــای دک ــور آق ــا حض ــاع ب ــه دف جلس
مشــخص  استرســش  شــد.  شــروع  منصــوری  و 
عالــی  خیلــی  و  افتــاد  روال  روی  کم کــم  امــا  بــود 
درجــه  بــا  را  جلســه  داد.  جــواب  را  ســؤالات  همــه 
ــک  ــترای فزی ــین دک ــعود اول ــرد. مس ــام ک ــی تم عال

شــد. نامیــده  دوره  ممتــاز  گرد  شــا و  ایــران  در 

 لذت علم و دانستن
همــکاری  آن  بــا  مســعود  کــه  کــزی  مرا از  یکــی 
بــود.  نظــری  فزیــک  تحقیقــات  مرکــز  داشــت، 
مشــغول  هــم  کنــار  کــه  نوابــغ  از  مجموعــه ای 
ســال،  چنــد  آن  طــی  بودنــد.  تحقیــق  و  مطالعــه 
برســاند  نتیجــه  بــه  توانســت  (را   ISI( مقالــه   11
دور  »وقــتی  می گفــت:  همیشــه  کنــد.  چــاپ  و 
و  چــای  خــوردن  انــدازه  بــه  حــتی  هســتیم  هــم 
اون   ً اتفاقــا و  نمی شــیم  فــارغ  کار  از  هــم  قهــوه 
و  نتیجه هــا  کــردن  ردوبــدل  بــرای  خوبیــه  زمــان 
ــات  ــی اوق ــه.« گاه ــون درگیرش ــه ذهنم ــائلی ک مس
انــدازه  ایــن  چطــور  نفــر  یــک  می ســوخت  دلــم 
اســت  درســت  می کنــد.  کار  وقــف  را  خــودش 
خســته  جســمش  ولــی  می بــرد  لــذت  خــودش 

اســتراحتی. نــه  تفریحــی  نــه  می شــد. 
بــود:  نوشــته  برایــم  نامــه ای  در  مســعود 

 
معمولًا واحدهای پایة 
کارشناسی را خودش 
تدریس می کرد. هر 
چند بعضی اساتید 
کسر شأن می دانستند؛ 
ولی مسعود با اشتیاق 
این واحدها را درس 
می داد تا خانه از 
پای بست کج ساخته 
نشود. دکترایش را با 
درجه عالی گرفته بود 
و ارجاعات مقاله اش 
به عنوان سند علمی 
همیشه بالا بوده 
است. استادتمام 
شده بود؛ اما برخلاف 
همکارانش، معمولًا 
تعداد خیلی کمی 
دانشجوی دکتری قبول 
می کرد. با کسی هم 
تعارف نداشت. آشنا 
و غیرآشنا هم برایش 
فرقی نمی کرد


